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همچون ابرانسان و بازگشت جاودان را مطرح کرده است.  هایی دهیا نیاست، همچن
ابرانسان بشناسند. با توجه  ي دهیاو را با ا شتریب د،دارن ییآشنا چهیکه با ن یکسان دیشا

(نسل  باستان ونانی ریاساط انیم ییها شباهت رسد یبه مطالعات انجام شده به نظر م
بودن  ینسب ،ییگرا عتی(طب سمیپهلوانان)، اصول اومان یعنی ونانی ریسوم اسط

پژوهش برآن  نیاوجود دارد.  چهیو مفهوم ابرانسان نیی) خردگرا ها در انسان، ارزش
او برسد،  دگاهیانسان کامل و برتر از د ایو  چهیجامع از ابرانسان ن یفیاست تا به تعر
را مورد  ونانی ریاز اساط چهین يریرپذیتأث سم،یاز اصول اومان يرگی سپس با بهره

  قرار دهد. یبررس
   اومانیسم، ابرانسان، اساطیر یونان، نیچه ها :کلیدواژه                

  
   مقدمه 
 یتفکرات فلسف يتوجه کرده و دارا یاست که به مسائل گوناگون فلسف یلسوفیف چهین

و  یشناس در باب انسان يبرجسته و اتیفلسفه بوده است، نظر خیدر طول تار يزیمتما
مفهوم  يریگ منجر به شکل تیدر نها شدگاهیخاص انسان در د گاهیو جا تیاهم

او  يها شهیخاص اند يا مختلف به گونه يها اگر در دوره .ستانسان شده ا ایابرانسان 
. اساطیر یونان تأثیري ستین یشگفت يمرکز توجه پژوهشگران و محققان قرارگرفته، جا

اومانیسم و در کل نظریاتی  اي که به گونهعمیق بر فرهنگ و تمدن غرب گذاشته است 
تاکنون مایۀ اساطیر یونان داشته است.  چرخد ریشه در درون که حول محور انسان می

و  دهیگوناگون به چاپ رس يها نهیزم متفاوت او در اتیدر خصوص نظر ياریبس فاتیتأل
   .فته استگر رتصو يمتعدد يها اش به طور خاص پژوهش انهیگرا انسان اتیدر باب نظر

 یستیاومان دگاهیاز د چهیآثار ن یشده است تا پس از بررس یپژوهش سع نیا در
انسان  مفهوم ابرها، خردگرایی و مدارا یا تساهل)  گرایی، انسان منبع تمام ارزش (طبیعت

قرار  یمورد بررس ونانی هاي از اسطوره چهین يریرپذیتأث هیو سپس فرض نییتب چهین
  .ردیگ

و با استفاده از منابع مکتوب  یلیتحل ،یفیپژوهش، توص نیبه کار برده شده در ا روش
  .باشد یم يا کتابخانه
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انسان با  رامونیپ ونانی ریو اساط چهیدر باب مطالعه ابرانسان ن یتاکنون پژوهش هرچند
 ،مشابه کارشده يها نهیدر زم يکه تا حدود يا مواردام ،صورت نگرفته یستیاومان ینگرش

  .گردد یم انیب
دانشکده  چه،ین شیدریو فر يمطهر یمرتض دگاهیانسان کامل از د .نیالد شکورا، جمال -

 استاد مشاور: محمد ا،یرضان درضای، استاد راهنما: حم1389 ،یو معارف اسلام اتیاله
  .پور رضا

 ،يادیبن یشناس آن، مجله غرب يا اسطوره یو مبان تهیمدرن ییگرا انسان .میپور، مر صانع -
  .116تا  87صفحه ، 1389، بهار و تابستان 1شماره 

  .65، شماره 1387فرهنگ، بهار  مجلهو نیچه،  سمیاومانزاده، سید حمید.  طالب -
  .1386و علوم انسانی،  اتیادبدر نیچه، کارشناسی ارشد فلسفه،  انسان ابر. زهراقزلباش،  -
  

 اومانیسم
به معنی خاك یا زمین  humusة لاتین از واژ humilis (humbleریشۀ این واژه («

به معنی خاکی یا انسان است.  humanusبه معنی هستی زمینی و  homoاست. لذا 
و مرتبۀ دیگري از  این واژه از آغاز در تقابل با سایر موجودات خاکی (حیوانات، گیاهان)

د. در گیر ) قرار میdeusldivus, divinusها، یعنی ساکنان آسمان یا خدایان (هستی
به معنی  divinitasاواخر دوران باستان و (قرون وسطی)، محققان و روحانیون میان 

یعنی  humanitasو  گرفتهایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشأت میحوزه
جا که  شد، فرق گذاشتند. از آنهایی که به قضایاي عملی زندگی دنیوي مربوط میحوزه

به طور فزاینده،  وهاي رومی الهام و مواد خام خود را از نوشتهاین حوزة دوم بخش اعظم 
گرفت، مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بودند خود را  یونان باستان می

umanisti  نامیدند. » ها اومانیست«یا"humanity" اي از معارف درسی است آن حوزه
 گیرد ۀ آثار نویسندگان یونانی و رمی را در برمیکه صنایع بیان، منطق، ریاضیات و مطالع

- کند یا مصالح لازم براي تدریسو اومانیست کسی است که این موضوعات را تدریس می

  ).170 :1378، 2سیوید». (آوردها را فراهم می کنندگان آن
  

                                                
2 Davies 
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  تعریف اومانیسم
م مبهم و دو واژه اومانیس 3ویلیام جیمز »اومانیسم طغیانی است که آمده است بماند«

پهلو است و به جنبشی فلسفی و ادبی اشاره دارد که در ایتالیا آغاز شد سپس به سایر 
اي که ارزش و منزلت  کشورهاي اروپایی رسید. البته این واژه ممکن است به هر فلسفه

به هر جنبشی که طبیعت انسان را  و» معیار همه چیز بداند«انسان را تصدیق کند و او را 
، 4جانسون(هایش موضوع خویش قرار دهد اشاره داشته باشد  و محدودیت علایق همراه با
1387 :151.(  

توان گفت که فرهنگ اروپایی  گردد و می تاریخ تفکر اومانیستی به یونان باستان باز می
انسان  شهیاندگذاري شد و انسان در مرکز آن قرار داشت.  نخستین بار در یونان پایه

محوري در تمام ابعاد فرهنگی یونان باستان رسوخ داشت حتی خدایان سجایا، صفات و 
صورت انسانی داشتند و موضوع اشعار و سایر ابعاد هنري انسان و سرنوشت او بود؛ بر این 

هاي انسانی در زمان یونان  اساس اندیشمندان معتقدند که بیشترین تأکید بر ارزش
توان گفت که ریشه تفکر اومانیسم در عشق به دوران  ترتیب می  نیبدباستان بوده است. 

  ).80: 1395مشگی، (یونان باستان و تمایل به تجدید حیات آن دوره نهفته است 
  

  اصول اومانیسم
چنین  توان اصول اومانیسم را این اومانیسم گفته شد می با توجه به مباحثی که دربارة

  برشمرد:
گرایی: مخالفت با جهان ماوراءالطبیعی و اینکه انسان قسمتی از طبیعت است طبیعت - 1

ها شکافی  و باید طبیعت را مأواي خود سازد و همچنین دفاع از لذت انسانی. اومانیست
نظر آنان انسان قسمتی از طبیعت است،  و ازمابین طبیعت و موراءالطبیعت قائل نیستند، 

صیت یا روح انسان جایگاه خاصی ندارد (حسنی، هرچند که داراي آزادي است و شخ
1392 :13.(  

توجه «ها انسان و تجربیات اوست و فردگرایی  ها: منبع تمام ارزش انسان منبع ارزش - 2
به اموري نسبی بدل  ها ارزشي اهمیت است، دارا» به من و محوریت آن در همه امور

                                                
3 James 

4 Johnson 
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ها خود انسان  بع تمام ارزششوند که از فردي تا فرد دیگر متفاوت است و چون من می
صورت فردي یا اجتماعی  چه که انسان به  است هیچ ارزش مطلق و یا هنجاري جدا از آن

  ).132کند، وجود ندارد (همان:  انتخاب می
به استقلال عقل انسانی در شناخت خود،  ها گرایی، اعتقاد اومانیستخردگرایی: عقل - 3

اي براي رسیدن به علم و دانش عنوان وسیله هستی و سعادت انسان و تکیه بر عقل به
چه با قدرت عقلانی بشر قابل کشف نباشد وجود  ها براین باورند که آن آن نیهمچناست. 
راستاي همین عقیده آنان با قرون وسطی به دلیل حاکمیت جهل و خرافه،  درندارد، 

بسته آن هستند نامند و دل ورزیدند و یونان باستان را دوران خردورزي می دشمنی می
  ).134(همان: 

ها در برخورد با تمامی مسائل مذهبی نوعی سازش  مدارا یا تساهل: دیدگاه اومانیست - 4
ها مبناي این وحدت است نوعی وحدت که بازگشت به ریشه است، همچنین رسیدن به 

این وصف  با هاست؛ در کل سرمنشأ زمینی و غیرآسمانی آن یعنی انسان مدنظر آن
خیزند و ویی و تعصب ورزیدن جایی ندارد چون همه از یک منبع و منشأ برمیج برتري

  ).134این به معناي تساهل و مدارا است (همان: 
در بسیاري از منابع و آثار مربوط به اومانیسم علاوه بر چهار اصل فوق به اصل آزادي و 

مردود شمردن  اختیار انسان نیز مبنی بر؛ واگذاردن سرنوشت و قدرت به خود انسان و
اصل بیشتر در تقابل با سلب اختیار از  نیاحاکمیت و تقدیر الهی نام برده شده است. 

اي باعنوان  مقاله پور در) صانع12: 1391شوروزي، (گیرد.  انسان در قرون وسطی قرار می
انسان «هاي اصلی اومانیسم را عبارت  اي آن شالوده گرایی مدرنیته و مبانی اسطوره انسان

دهد که بازگشت به فرهنگ دوران  قرارداده و ادامه می» یار و میزان همه چیز استمع
شود، در این راستا ضروري  باستان که از طریق مطالعه ادبیات کلاسیک یونان فراهم می

  ).88: 1389است (صانع پور، 
  

  اسطوره اومانیسم و
و  حرکتگیري،  اندازهدهد که میزان بودن انسان براي شناخت،  پور نظر می صانع

هاي یونانی  گرایی مبتنی بر اصالت انسان در اسطوره خلاقیت در نظریه مدرنیته انسان
هاي  ترین میراث مهم عنوان  بهگرایی دوره مدرن،  گرایی و نیز ذهنینسب نیهمچناست. 



 هاي اوابرانسان از دیدگاه نیچه و تأثیر اساطیر یونان بر اندیشه
___________________________________________________________________________________________	 	

٦٧

عنوان یک  گفت نیچه به  توان میشناسی یونان باستان قابل توجه است.  اسطوره
کند، تحت تأثیر  شناس برجسته دوره مدرن زمانی که نظریه ابرانسان را مطرح می اسطوره

ي انسان در  ي ظهور اراده ترین دوره کامل اواي یونان باستان قرار دارد،  پهلوانان اسطوره
هیچ  انساناي،  داند که چون دوره پهلوانان اسطوره اي می جهت کسب قدرت را دوره

اش به فعلیت برسد  اش نداشته باشد تا همه استعدادهاي زمینیاي با جهان ماورایی رابطه
  ).91: 1380پور، صانع(
  

  معرفی نیچه
واقع در ایالت ساکسینی  6در شهر روکن 1844اکتبر سال  15در  5فریدریش ویلهلم نیچه

رود. نیچه از دنیا میسالگی)  63سن (در  1849، به دنیا آمد، پدر نیچه در سال 7پروس
ي نظام آموزشی کلاسیک آموزش روزي بر پایهدر مدرسه شبانه 1858 - 1864از سال 

ها و ادبیات کند. سپس براي تحصیل زبان سازي می آموزد و آهنگ بیند، پیانو میمی
 1870و  1869شود، سپس در سالهاي  وارد دانشگاه بن می 1864کلاسیک در سال 

شود و در جریان جنگ فرانسه و  کلاسیک و استاد دانشگاه بال می 8يدانشیار فیلولوژ
هاي زایش  کتاب 1878تا  1872 يها سالشود. از  پروس به بیمار وخیمی دچار می

تراژدي، تأملات نابهنگام، مقالات و اولین مجلد کتاب انسانی زیاده انسانی را منتشر 
 1880هاي  دهد. از سال استعفا می از سمت خود در دانشگاه بال 1879کند. در سال  می
سالگی به  44سن در  1889کند و در سال  هاي خود را منتشر می سایر کتاب 1889تا 

، مادر 1897گیرد. در سال  شود و تحت تکفل مادر و خواهرش قرار می جنون مبتلا می
رسد.  میادبی او به خواهرش الیزابت  میرد و کنترل کامل مراقبت از او و میراثنیچه می

کند و افکار نیچه را در جهت پیشبرد اهداف  او از شهرت برادرش سوء استفاده می
دیده  1900اوت سال  25گیرد، سرانجام نیچه در  ي خود به کار میسیاسی افراطگرایانه

  ).64- 61: 1393بندد (سهراب و نیشابوري، از جهان فرو می

                                                
5 Friedrich Wilhelm Nietzche 

6 Rocken 

7 Sachsen Preuben 

  زبان شناسی تاریخی 8
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گی، شخصیت، روحیه، رفتار، افکار و ي نیچه تاکنون سخنان بسیاري در باب زنددرباره
آثار او گفته شده است. هرکسی بنا بر ذوق و افکار خویش، برداشت خاص خود را از او 

هاي اند تا از آراء و نظریات او در زمینهاي هم در این میان کوشیدهداشته است. عده
پرستی، سیاسی بهره برده و به افکار او سمت و سویی سیاسی بدهند، از جمله نژاد

ها، اي از ستایشگران نیچه کوشیدند تا او را از جبنشفاشیسم، نازیسم و... . در مقابل عده
چنین  ي اودرباره 9هاي سیاسی مبرا سازند از جمله آرتور. سی. دانتو ها و نهضت جریان

زمانی که شما صدایی به بلندي و گوشخراشی صداي نیچه داشته باشید، بار «نویسد:  می
گوید: که من نیچه را همچون  کنید و در نهایت میزیادي را بر دوش حمل می مسئولیت

دهد  هایش نشان می طور که عنوان یکی از کتابیک موجود انسانی دوست دارم، او همان
  ).6: 1377(شریف، » انسانی بود انسانی، زیاده

هدف نهایی حیات « اي ازي زندهو او را نمونه اقبال لاهوري مقام نیچه را در حد پیامبري
شمارد. او شباهت بسیاري به تصوف شرقی دارد بزرگان می» دینی، یعنی نوسازي من

کند  اند. او خدایی را محکوم به مرگ میاند و به نیکی یاد کردهبسیاري از او تأثیر پذیرفته
که ابزار دست قدرتمندان براي ادامه سلطه بر درماندگان و ناتوانان 

  ).7:1377شریف،(است.
و معنادارکردن هستی » شناخت«ي امکان عنوان میدان بسته جدال نیچه با عقل به «

اي بشر، همه براي دست هاي گلهعنوان پرورشگاه خواسته براي بشر، جدال او با اخلاق به 
براي پرواز و فرونگریستن به حقیقت هایی  »بال«است فرابشري، به  یافتن به امکانی

و » بشري«چه بوي  و گریختن از تنگناي هر آن »یري عقابدیدگان و دل«هستی بت 
» هاي مدرنایده«و » روزگار نو«ي او دهد. ستیزه ها و آرزوهاي کوچک بشري میخواست

بیند که را نمودار آن چیزي می» هاایده«آن نیز جز آن نیست که او این روزگار و آن 
(آشوري، » هاي او اخلاق و ارزشاي و  گریزد، یعنی انسان گلهّبیش از همه از آن می

1362 :18.(  
  
  
  

                                                
9 Artur. c. Danto 
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  از دیدگاه نیچه ها و اخلاقیاتارزش
ها نیز. برطبق  اخلاقیات و ارزش -ها ي شایستگیها متفاوتند و به تبع آن در زمینه انسان

ها را در چیزها قرار داد و براي هر  انسان خود بود که در ابتدا ارزش«نظریات نیچه، 
: 1352نیچه، (» و به همین علت خود را انسان نام نهاد معنایی انسانی چیزي معنا آفرید.

72.(  
زیرا ؛ یکی را سزاست به هیچ روي دیگري را سزاوار نتواند بود چه آننیچه معتقد است، 

شود. او، هرگونه  هاي والاتر تمام می طلب یک اخلاق براي همگان درست به زیان انسان
داند و دیدگاه او نسبت به اخلاق را غیرمنطقی می هاي زندگی ي ارزشداوري درباره

شود و تعاریف او  متفاوت است او ضداخلاق است زیرا اخلاق سبب نه گفتن به زندگی می
هاي گذشته با نگاهی نو  هاي اخلاقی متفاوت است. نیچه به ارزش ها و ارزش ویژگی نیز از 

گویانه به زندگی از  تا تفسیري آريکند و قصد دارد  ها را ارزیابی می افکند و آن نظر می
  ).102: 1394ها ارائه دهد. (کریمی،  آن
البته مانع آن  نیاانگیزترین انسانی هستم که تا کنون وجود داشته است.  من هراس«

شناسم که  سازي را تا آن حد می لذت نابود منترین فرد هم باشم.  خواه نیست که نیک
نیروي من براي نابودي کافی است و در هر دوي آن از سرنوشت دیونیزوسی فرمان 

گرا  اخلاق نخستین ضد منبرم که تفاوتی بین عدم انجام و تأیید کاري قائل نیست.  می
  ).130: 1384(نیچه، » هستم و به این ترتیب بهترین ویرانگر

نیچه در پی بدنام کردن یک اخلاق و یا باور خاص نیست و نقد او تمامی در واقع «
مدعی است که خواهان آن است فضایل  اوگیرد.  هاي حاکم را در بر می ها و فضیلت ارزش

تحرکی آن را روشن کند و دستگاه سنگین و رنگین  نمایشی را کنار بگذارد، جمود و بی
  ).54: 1394عرب و دیگران، (» آن را از او بگیرد

اخلاق از نظر نیچه نوعی از خود بیگانگی براي بشر است این اخلاق مبتنی بر دیگري 
هستند که اعتبارشان را از دیگري  اخلاقی در واقع صفاتی در شخص هاي ویژگی است، 

شود و پایبندي به  ها لغو می که ناظري در میان نباشد ارزش آن گیرند و در صورتی می
ت. تصور شخص از خود نیز به طور عمده تحت تأثیر خودهاي دیگر ها نیز منتفی اس آن

چه که  ی آنعندهد براي شبحی از خویش، ی چه فرد انجام می است و از نظر نیچه هر آن
نظر نیچه انسان اخلاقی نه تنها یک  ازدهد.  در ذهن اطرافیانش شکل گرفته انجام می
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نیچه معتقد  نیهمچنتر است.  و ضعیفتر  انسان توانمند و نیرومند نیست، بلکه ناتوان
کند و از دید نیچه گاه طبیعت در  هاي اخلاقی طبیعت انسان را انکار می است که نظام

هاي اخلاقی در نهایت  زدایی از ارزش   گیرد و دستاورد طبیعت مقابل عقلانیت قرار می
گران، عرب و دی(شود که از اصل خویش دورمانده است  سبب آفرینش نوعی انسان می

1394 :57 -62.(  
یابیم که در یک جهان اخلاق زدوده ما اندك شماران یا بسیارانی که دیگر بار دل آن می«

یابند یک زیست کنیم، ما مشرکان در ایمان: شاید هم نخستین کسانی باشیم که درمی
ور ایمان اخلاقی چیست؛ که ناچارند مخلوقاتی برتر از انسان، اما فراسوي نیک و بد را تص

بودن نیز تلقی کنند. ما به المپ  کنند؛ که ناچارند هر برتر بودنی را به منزله غیراخلاقی
  ).767: 1377، چهین» (مصلوب«باور داریم و نه به 

  
  خردتعقل و 

عقل را شدیداً تحت تخطئه  چهینمعنا و مفهوم خرد و عقل براي نیچه متفاوت است، «
براي خرد  که  حالی درکند،  نیز نکوهش می داند و سنت و فرهنگ عقلانی غرب رامی

خود  نظر نیچه خرد همان معناي زمینی و جسمانی ازارزش و جایگاهی والا قائل است. 
ی آسمانعقیده نیچه عقل،  بهگیرد.  چه که ماورایی است، قرار می را دارد و در برابر هر آن

  ).10: 1389حنایی کاشانی، ( »ی استنیزمو خرد، 
کند که رفتار  داند و قبول نمی اخلاق را با غریزه مرتبط می اوتأکید نیچه بر عقل نیست، 

جاي احساسات شکل بگیرد زیرا فضیلتی را که بر   و عمل باید بر طبق اصول و قوانین به
داند و آن را زندانی شدن در عقاید  اساس یک ایده و یا باور شکل بگیرد حقیقی نمی

  ).58: 1394ان، عرب و دیگر(داند می
  

  مسئولیت انسان در قبال خود
ترین مانع و یا آزمونی که در راه هر انسانی است یافتن خویش است و خطرکردن سخت

  ها نشدن. در این راه و از هرچه وابستگی است خود را رها کردن و حتی وابسته به فضیلت
باید برتر و فراتر از ی. میهاي زنده بنا کنباید یادمانبهر پیروزمندي و آزادي خویش می«

باید بنا کرده شوي، با تن و روانی سزاوار، نه تنها اما نخست خود می؛ خویش بنا کنی
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باید خویشتن را بیازماید که براي ناوابستگی چون خودي را که برتر از خودي را. مرد می
ز آزمودن خویش باید کرد. او فرماندهی ساخته شده است یا نه؛ و این کار را به هنگام می

و آزمونی  است که بشر تواند کرد ايترین بازيباید زد، اگرچه این کار خطرناكسرباز نمی
ایم، نه هیچ دارو دیگر. داشتن سلسله مراتب در بیان ست که تنها شاهداش خودمانا

موجودات سبب تباهی و نابودي انسان خواهد شد. این خود انسان است که معناي 
هدف و نهایت هرچیز و این خود انسان است که باید در طلب آن بود.  هرچیزي است و

: 1362(نیچه، »اي خواهد شدهاي گله داشتن سلسله مراتب سبب به وجود آمدن انسان
74.(  

ي ونیچه بر این باور است که انسان باید براي خویش اهدافی جهان شمول داشته باشد،  
داند بلکه شایسته است که  و را موردپسند نمیها به یک نح به هیچ عنوان عملکرد انسان

در راستاي اهدافی جهانی وظایفی خاص و حتی در شرایط ویژه، وظایفی شریرانه بر 
باید ده می که روزانهکند  می هیتوصدر چنین گفت زرتشت،  بشریت تحمیل شود. نیچه

همچون افیون کند و براي روان  زیرا این کار خوب خسته می؛ بار بر خود چیره شوید
است و هرکه  باید ده بار با خود آشتی کنید زیرا چیرگی مایه تلخ کامیاست. دیگر بار می

باید ده حقیقت بیابید و گرنه شبانگاه خوابد. روزانه می با خود آشتی نکرده باشد بد می
: 1352، چهیننیز هنوز در جستجوي حقیقت خواهید بود و روانتان گرسنه خواهد ماند. (

هاي گوناگون افرادي  ) نیچه همواره براي تن و جسم انسان ارزش قائل است و به شیوه45
 درنهند سرزنش نموده و بارها با کینه مورد خطاب قرار داده،  را که به جسم ارجی نمی

ستاید جسم را نیز در مقابل روح  گونه که نیچه زمین را در برابر آسمان می اصل همان
هاي به سوي روم، شما خواردارندگان تن! شما مرا پلما نمیمن به راه ش«ستاید:  می

هاي والاتر! هرکس تنها آبستن فرزند خویش  اي انسان اي آفرینندگان،  ابرانسان نیستید. 
به «، »براي«اي آفرینندگان، فضیلت شما خودخواهان آن است که شما را با  است، 
هاي کوچک دروغین فروبندید. واژه کاري نباشد. گوش خود را بر این» چرا که«و » خاطر

  ).311: 1352(همان، » هاي دروغین افسونتان کنند مبادا ارزش
گوید، هدفش جنگی است که میان فرد  سخن می» چیرگی بر خود«زمانی که نیچه از 

ي اصلی جنگ یعنی،  گیرد در خود چیرگی از دید نیچه دو مؤلفه انسانی با خودش در می
خود فرد است که بر  نیا شوند؛ درونی می هردوي یا فاتح و مانع، یی و فرمانبرفرمانروا
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ي  راند، البته با این قید که نیرئی فاتح در او همان انرژي اوج گرفته خودش فرمان می
ها را به خدمت  ي آن شود و همه هاي وجود او چیره می زندگی باشد که بر دیگر بخش

  ).33 - 32: 1391مت، پیروز و سلیمان حش(آورد ي خود در می اراده
 داند، ترین چیز میهمچنین نیچه بیزاري انسان از خود و از انسان بودن را دردناك

ترشدن ما، انسانی«نامد. کار می کش و توبهبخصوص آنجا که انسان خود را گنهکار، صلیب
و عبارت از آن است  تنها چیزي است که ارزش آن را دارد که پیشرفت اصیل تلقی شود

عنوان شر محکوم  ها را به  که آن حسیات را روحانی و معنوي سازیم به جاي آنکه 
  ).109 :1377(نیچه، » نماییم

  
  اراده و سرنوشت

و آینده را بدون قید و شرط اراده  حال، گذشتهابرانسان نیچه کسی است که قادر است، 
سبب عاشق سرنوشت است که موجب برتري اوست و عشق به سرنوشت نیز  او کند؛

  ). 104- 103: 1394هاي برتر او خواهد شد (کریمی،  توانایی
این حس  اوي خویش هستند،  ها هرکدام به شکلی در پی آزادي اراده از نظر نیچه انسان

ی کی داند؛ به طور مثال: را مرتبط با حس بیشتر نسبت به زندگی و مرتبط با قدرت می
در شنیدن و تابعیت، سومی در باید و دیگري  هاي خویش میضرورت را در هیجان

ي خیانت به همسر آن را وجدانی منطقی و چهارمی در خلق و خو و دلنشینی جسورانه
ي خویش هستند که  اما این چهار نفر دقیقاً در مکانی در پی آزادي اراده؛ کند پیدا می

فعال و هاي  هاي اساسی انسان باشند. در میان آراء نیچه از تفاوتتر پایبند آن می پیش
باور او  رایزرسیم،  ها به سرنوشت می ي نگرش آن ها در زمینه نحوه تفاوت آن بهغیرفعال، 

عمل » خود را بشناس«هاي فعال و موفق بر اساس این گفته که این است که: سرشت
کنند، بلکه گویی این دستور را پیوسته درنظر دارند که در طلب خویشتن باش و  نمی
رسد که سرنوشت پیوسته انتخاب راه را به خود  هی شو. به نظر میچنین کسی خوا این

اندیشند که دغدغه به این نکته میکه افراد غیرفعال و بی آنان وانهاده است، درحالی
از نظر او جان  نیهمچناند. چگونه زمانی آن راه را حین پا نهادن به این زندگی برگزیده

ي مسائل زندگیش زدوده است و همه چیز را دقیق و  آزاد، اتفاق و تصادف را از دامن همه
  ).522: 1387کند (نیچه،  موشکافانه بررسی می
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  مذهب
نیچه در نظریات خود بارها مسحیت را زیر سوال برده و پرداختن به این مطلب در میان 

شکستن معناي انسانی والاتر و انکار غرایز را از  رهمخورد، او د آراء نیچه بسیار به چشم می
عقیده نیچه با ارزیابی کلیسا سرانجام  به داند؛ پیامدهاي آموزش کلیسا و قدیسان می

  در هم جوشید و به» عالم جسمانی« و از» بریدن از جهان«با » انسانی والاتر«معناي 
  ).115: 1362صورت یک احساس درآمد (نیچه، 

گیرد که در آنجا باید بسیار کار کرد و فراغت بس  ي غیرمسیحی ایراد میحس از دنیا«
کنند، یعنی دوست دارند تا خدا  اندك است. این چنین آنان ار سحر و جادو جانبداري می

  ).416: 1387(نیچه، » به جاي آنان کار کند کاري نکنید، زیرا خدا برهر کاري قادر است!
ي گناهکاراعلان ناشایستگی کامل،  پیامدهاي کلیسا رااو از جمله ترفندهاي مسیحیت و 

مقتضیات اخلاقی «داند.  و نفرت انگیزي انسان و از بین بردن تفکرات روشن انسان می
ي موارد  دید که در همه دیخواهمندرج در متون مسیحی را یک به یک بررسی کنید، 

این نیست  مراد گی کند؛ها زند تواند مطابق آن نحوي که انسان نمی بهاغراق شده است، 
 :1393(همان،  »المقدور احساس گناه کند باید حتی بلکهتر شود،  که او باید اخلاقی

218.(  
  

  اومانیسم و نیچه
دیویس معتقد است که نسبت اومانیسم با ضداومانیسم را نباید، نوعی خصومت محض به 

دهند بلکه  ها نه تنها سخنانی اومانیستی ارائه می بسیاري از ضداومانیست رایزشمار آورد، 
دهند همچنین دیویس  کنند، نشان می چه آشکارا پنهان می گاه پیوند نهایی خود را با آن

ضداومانیسم غالبا نوعی سخنوري  کند که ي کیت سایپر، بیان می مطابق نوشته
  ).48: 1378دیویس، (کند.  ضداومانیستی را پنهان می

ي شروعی براي  عنوان نقطه  بنابراین هرچند که دیدگاه رادیکالی فردریش نیچه را به
توان نیچه  گیرند، اما باز نمی ي ضداومانیستی قرن بیستم در نظر می ها بسیاري از گرایش

را به طور کامل ضداومانیسم نامید، هرچند که نیچه نقدهایی به جوانبی از اومانیسم ارائه 
ها  جاودانی و مطلق پنداشتن انسان که همیشه در فراز و نشیب قتیحقدهد از جمله،  می

ماند و معیاري مطمئن براي هر چیزي تلقی شود. و یکسان شمردن مرام و  ثابت می
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داند.  ارزشهایمان با نوعی موقعیت انسانی جهان شمول و جاودانی که نیچه خطا می
ي خود براي صورت بندي بنیادین  چه در مبارزهدهدکه نی دیویس در این باره ادامه می

هاي  هاي اومانیستی و شخصیت به مضمون همواره» ها گذاري مجدد کلیه ارزش ارزش«
عنوان پژوهشگر در این   ). صالح نجفی به49: 1378کند (دیویس،  اومانیست رجوع می

زمینه معتقد است که نیچه تعریفی ضداومانیستی از زندگی دارد. اما کم نیستند 
 اي که با محتواي ي روح االله کریمی در مقالهآقادانند،  مفسرانی که نیچه را اومانیست می

نیچه از مطرح کردن  که قصد نویسد میي بازگشت جاودان نیچه به چاپ رسانده،  ایده
هاي  فراهم آوردن زمینه »عشق به سرنوشت« و» بازگشت جاودان«هاي  ایده
مطمئناً  نیا وشناختی جهت بهبود وضعیت انسان مدرن است.  شناختی و معرفت روان

هیگینز که به همراه بسیاري از مفسران نیچه دهد:  ادامه می اواي اومانیستی است.  اندیشه
به اومانیست بودن نیچه معتقد است و مسئله تأیید رنج از سوي نیچه و ناسازگاري آ ن با 

چه که مسیحیت براي  نظر نیچه آن ازدهد،  گونه مطرح کرده و پاسخ می اومانیست را این
فرار است. نیچه مشکل  دهد نه یک راه حل بلکه یک راه مسئله رنج تراژیک ارائه می

هایی براي رنج انسان  حل کند که راه داند که مسیحیت وانمود می مسیحیت را در این می
بودن این  نیقرها واقعی نیستند و مشکل بزرگتر،  حل در این عالم پیدا کرده، اما این راه

را دین  مسیحیتبه صراحت،  چهینو نفی زندگی است.  سمیلیهینحل با آرمان زهد،  راه
کند. بنابراین نقد  نامد و ترحم را ملازم نفی زندگی و نیهیلیستی معرفی می ترحم می

هاي اومانیستی است و میان آري گفتن به رنج  ي انگیزه نیچه از مسیحیت به پشتوانه
کریمی، (مسیحیت و آري گفتن به رنج و عشق به سرنوشت تمایز اساسی وجود دارد 

1394 :109.(  
  

  نیچه کیست؟ابرانسان 
نیچه همیشه در پی آن بود که انسانیتی والا بسازد. انسانیتی که ارزش و عظمت آن فراتر 

ي نیچه توان گفت که این دغدغه از هرگونه تعریفی باشد که تا آن زمان وجود داشت می
  . اش فقط پیرامون این مسئله اندیشید و نظر داد بود که سراسر زندگی

  دهد.  بندي قرار می نیچه معمولاً انسان را در سه دسته تقسیم
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به  هاي کهن و نه آري بگوید تواند نه بگوید به ارزش انسان واپسین: شخصی که نمی - 1
  هاي نو.  ارزش

هاي  گویی به ارزش هاي کهن نه بگوید ولی قدرت آري تواند به ارزش انسان والا: او می - 2
  نو را ندارد. 

  گویی دارد.  ن: هم قدرت نه گویی و هم قدرت آريابرانسا - 3
ها وجود دارد و باید به فعلیت برسد.  ي انساناي است که در همهرسیدن به ابرانسان، قوه

  ).1386قزلباش، (
ي رسیدن به انسانیتی چه را که لازمه نیچه در دوران حیات خود سعی نمود تا هر آن

ي خود بیان ي آن برگزید) است. با زبان پیامبرگونهي ابرانسان را براکامل (که خود واژه
  کند و رهنمونی باشد به سوي ابرانسان. 

ي انسان کامل هاي بسیاري را براي آن صفاتی که شایستهلاي سخنانش واژه او در لابه
برد از جمله، جان آزاد، جان پخته، جان والا و ... معمولاً نیچه یک دانست به کار می می

ها را  ویژگی شمرد و برخی داد و شایسه می ها را به انسان کامل نسبت می ژگیوی سري از 
رو در این بخش سعی  کرد. از این دانست از او سلب میي انسان کامل نمینیز که شایسته

تر در خصوص عقاید نیچه پیرامون انسان  خواهد شد، با بهره گیري از مطالبی که پیش
  یچه ارائه گردد. بیان شد توصیفی از ابرانسان ن

  
  ابرانسان
ی که از بند زنجیرهاي معمولی انسان پردازد؛ گونه به توصیف انسان آزاد می نیچه این

دهد که  زندگی خود را رهانیده است تا جایی که فقط به این دلیل به زیستن ادامه می
قادر باشد رها از هر رشک و خشمی تقریبا از همه چیزهایی که نزد  و بهتر بداند

هاي دیگر ارزشمند است چشم بپوشد و آزاد و بی باك برفراز آدمیان و رها از  نسانا
شود که  هاي سنتی به پرواز درآید. انسان آن چیزي می عادات و رسوم و قوانین و ارزیابی

ها توانایی و  ي انسان نظر نیچه همه ازاو مقدم بر وجود اوست.  خواستخواهد باشد،  می
  ي بالفعل درآید. صورت بالقوه که باید به مرحله را دارند البته به  استعداد ابرانسان شدن
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هاي مختلف  هاي برجسته گروه از انسان توان می چیزي به نام استعداد ذاتی وجود ندارد!«
 ) بهاصطلاح بهو ( عظمت را کسب کردند آناناند.  نام برد که استعدادهاي اندکی داشته

  ).237: 1393(نیچه، »شتکار کارگران ساعی را دارندها پ آني  همهنوابغ تبدیل شدند، 
اي چون انسانیت ما هرکسی برحسب طبیعت واجد  در انسانیت بسیار پیشرفته«

ی تنها معدودي ذاتاً از ولی واجد استعدادي ذاتی است، هرکساستعدادهاي فراوانی است. 
اند تا به  این درجه از سختی و استقامت و نیرو برخوردارند و آنها را عملا پرورش داده

دیگر سخن آن را در  بهاستعدادي بالفعل بدل شوند، یعنی آن چیزي شوند که هستند، 
  ).314(همان: » کارها و اعمالشان منعکس سازند

اند تا از آن براي قدان راستین خواهان قدرتآزاد و هم معت جاني نیچه،  به عقیده
خشنودساختن بهره گیرند؛ اگر ایشان به سبب عقایدشان در انتظار سرانجامی بد باشند و 

هاي ایشان بر ابناء سان آموزه آزار و زندان و اعدام در کمینشان، آنگاه با این فکر که بدین
ا تحقق این آرزو در پیش است، ولی آیند؛ گرچه راه درازي تنهد، به وجد میبشر اثر می

  خرند.یابی به قدرت به جان می آنان صعوبت راه را به شوق دست
گونه  برد آن را ایننیچه در کتاب چنین گفت زرتشت که صراحتاً از ابرانسان نام می

- موزانم. انسان چیزي است که بر او چیره میآ کند: من به شما ابرانسان را می معرفی می
  . باشد، شد

آور با کند (چیزي خنده او انسان را در برابر ابرانسان به حیوان در برابر انسان مانند می 
دهم  ابرانسان معناي زمین است. برادران شما را سوگند می«ي شرم دردناك) چیزي مایه

که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهاي ابرزمینی سخن 
اند و . اینان زهر پالایند چه خود دانند یا ندانند. اینان خوار شما زندگان زندگیگویند می

که زمین از ایشان بستوه است. روزگاري کفران خدا  خود زهر نوشیده و رو به زوال
اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. اکنون کفران ؛ ترین کفران بود بزرگ

  ).23: 1352(نیچه، » است ترین کفرانزمین سهمگین
کند، به فضیلت  کند، براي شناخت زندگی می ابرانسان نیچه؛ خود را فداي زمین می

ایست استوارتر و  خواهد زیرا یک فضیلت حلقهورزد، فضایل بسیار نمی خویش عشق می
گزاري، تر براي به دارآویختن سرنوشت. نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاسمحکم

ره بخشنده است و به دور از پاییدن خویش. او خداي خویش را گوشمال زیرا هموا
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زیرا عاشق خداي خویشتن است. پس باید با غضب خدایش فنا شود. آزاده جان ؛ دهد می
دارد. نیکان و عادلان و مومنان دین راستین از او  است و آزاده دل. او آدمیان را دوست می

هاي نو است بر  ي ارزششکند و خود آفریننده رهم میهاي آنان را د بیزارند، زیرا او ارزش
هاي نو غرورش با زیرکیش دمساز است. او جان نیرومند بردباري است که در او لوح

ترین بار، او به اژدهاي بزرگ (تو  شکوهیدن خانه کرده و آرزومند بارگران است و گران
  خواهم).گوید (من می باید) نه مقدس می

کند.  ده و عبد هیچ خدایی نیست در شرایطی طبیعی زندگی میانسان کامل نیچه بن
چه  هاي وجودي خود اعم از آنشود با تمام جنبه تنهاست، صادقانه با خودش روبرو می

کس شود. در انتظار ماوراء طبیعت نیست و در انتظار هیچ چه که شر نامیده می خیر و آن
ي از هرگونه گناه، زشتی و شر بدانند و بر دیگر. وابسته به موجودي نیست که او را پاك و

  هایش به او التماس کند و چشم انتظار بماند. براي برآوردن نیازهایش و خواسته
او معتقد است که انسان باید عمیقاً به خود بنگرد و در پی شناخت واقعی خویش باشد و 

ی، هنر، ادبیات، ي تاریخ، علوم اجتماعچه که لازم است کمک بگیرد و به مطالعه از هر آن
  زبان، آداب و رسوم، فرهنگ رفتار و ... بپردازد.

هاي ناآشنا، ماجراجویی، سردي و  انسان کامل نیچه، میلی سرکش براي سفر به مکان
ورزیده است دارد، او خواهان دگرگون نمودن چه که قبلاً بدان عشق می تخریب آن

واقعیت ابدي نیز. انسان کامل  داند که حقیقت مطلق در کار نیست و و می هاستارزش
تر و هاي درونی او قوي هاي کهن رهاتر باشد، انگیزه هرچه بیشتر از بند سنت و ارزش

هاي نو به وجود آورد و  تواند آگاهانه تصمیم بگیرد و ارزش بیشتر خواهند بود. او می
زیست  سو با یک فرهنگ جدید بپرورد و شرایط بهتري را براي همراه با آن خود را هم

  فراهم آورد. 
که متحمل  او تحت تأثیر قضاوت دیگران، منفعت عمومی یا خدایی قرار ندارد و بدون آن

دردهاي ناشی از احساس و گناه و عذاب وجدان شود بارها و بارها اگر لازم باشد از 
هاي کهنه و قدیمی (قدیسان و  شود) ارزش ایمان میشوید (بی اعتقاداتش دست می

گوید شر و خیر  سازد. او به دستورات اخلاقی نه می شکند و از نو میدرهم میراهبان) را 
  داند و به فراسوي شر و خیر خواهد رفت. را یکی می
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شمارد و آن دهد هیچ چیزي را حقیر و خوار نمی انسان کامل نیچه ترسی به دل راه نمی
د اوست، در پی اثبات اي آزاد است که کاملاً معطوف به خوآزماید. داراي ارادهرا می

رو دارد، رسالتی را در خود احساس برتري خویش بر امور است او راهی دراز در پیش
گشاید و هر چیز را آگاهانه بررسی اش نمی کند، راهی براي اتفاق و تصادف در زندگی می
بینی  گیرد. او خوش کند، داراي اهدافی جهان شمول است که سراسر زمین را دربرمی می

هاي زندگی را  ي ارزشگذارد و هرگونه داوري در باره بینی هر دو را کنار میو بد
اند، گسسته است و خود را داند و از تمام بندهایی که او را به زنجیر کشیده غیرعادلانه می

هاي رهانیده از رشک و خشم، ترحم، عذاب وجدان، احساس گناه، عادات، رسوم، فرهنگ
آزاد است، خواست او مقدم بر هرچیزي است، از مفاهیم کهن، مذهب و ارزیابی سنتی 

اي از منافع خویش است. او برخلاف فضیلت و گناه به کنار است و داراي درك ویژه
اندیشد، از نیروهاي شر هاي غالب روزگار خود می خاستگاه، طبقه، محیط، حرفه و دیدگاه

برد. ، دانا است و ره میو دهشتناك در جهت ساختن پلی براي رسیدن به اهداف خود به
دارد او در پی معرفت است و تمام مصائبی که بر سر راه او قرار در مسیر دانایی گام برمی

گیرند، بستري مناسب براي افزایش توانایی اویند، فقط به خویشتن اعتماد دارد. از هر می
را تنیده پاره چیز پایدار و قطعی بیزار است، تمام تارهایی را که اطراف جسم و جان او 

چه که تاکنون عشق ورزیده نفرت ورزد و یا بالعکس،  کند، قادر است که به هر آن می
  براي او ناممکن وجود ندارد. 

گاه به باورهاي کند، زیرا به زمین وفادار است و هیچ ابرانسان نیچه زمین را معنا می
هاي خویش است، فضیلتکند، و عاشق  فرازمینی اعتقاد ندارد، او خود را فداي زمین می

زند. خود را با عذاب وجدان، احساس شود بلکه خود آن را رقم میاسیر سرنوشت نمی
کند و خود  شود، به درون خود سفر می برد او بر خود چیره میگناه و توبه زیر سوال نمی

گوید و مراد او از من  سخن می» من«شناسد. او راستگوترین موجود است و از را می
-هاست، از تمام کسانی که تن را خوار میي ارزشاست. او خود خاستگاه همه» تن«

گزیند، نه خواهان شریعت و نه قانون و نه نیاز بشري است، از واعظان شمارند دوري می
دانند و  دهند و شهوت را گناه می ها مرگ را بند و موعظه می مرگ بیزار است زیرا آن

دهند. او داراي وجدان آرام است و از هرگونه  یزندگی جاوید پس از مرگ را نوید م
  برابري و رمگی بیزار است. 
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گوید و عاشق زیستن است  چه که زندگی را رد کند و علیه زندگی باشد نه می او به هر آن
ها به ابرانسان  گوي حیات است، نیچه معتقد است در راه رسیدن انسان و همچنین آري

ها بر یکدیگر بتازند. همچنین  باید میانشان دشمنی، پندار و جنگ صورت بگیرد و آن
ها همگی باید  ویشی، فرادستی، فرودستی و سایر ارزشبدي، نیکی، دولتمندي و در

  افزارهایی در این مسیر باشند.  همچون جنگ
هاست. او  هاي ابرانسان از این رو قابل ستایش است که او قادر به انجام تمام بدينیکی

دارد و از  دهد. ابرانسان خود را دوست می بخشد و آینده را نوید می گذشته را نجات می
کند. او  ري گفتن، همیشه تسلیم شدن و همه چیز را نیک پنداشتن دوري میهمیشه آ

» چرا که«، »به خاطر«، »براي«هاي  خود سرنوشت خویش است و گوش خود را بر واژه
  داند.  هاي دروغین می ها را ارزش بسته است و آن

خواهد،  مییافتن به پادشاهی آسمان نیست. او همه چیز را در زمین  ابرانسان خواهان راه
ها طلبد و فضیلتاو خواهان لذت جاودانگی در زمین است و جاودانگی را نیز در زمین می

  را نیز. 
-هاي سازنده بشري است. او براي کشف حقیقت بی ابرانسان نماینده تمام نیروها و انرژي

کند و خود اوست که هستی و  چه که نیستی است، غلبه می قرار است و بر خدا و هر آن
آفریند او زمین است بدون آسمان او مقتدر است، پرنشاط،  بخشد و میدن را فعلیت میبو

توزي رهایی یابد و تواند از روح کینه بخش. می مملو از عشق و شادابی، شورآفرین، زندگی
  به اوج برسد. 

نیچه معتقد است که اگر انسان در خودشناسی و خودباروي ضعیف باشد میان خود 
-اش زندگی نمی افتد و او با خود حقیقیگویند فاصله می چه که از او می حقیقی او و آن

کند، جایی که نیچه از سلطه بر نفس صحبت  کند بلکه با شبحی از خود زندگی می
کند مقصودش حمله به نفس و نابودي آن نیست زیرا که این کار سبب به وجود  می

هاي مسیحی دچار این حالت  سانگونه که ان شود. همان آزاري در اشخاص می آمدن خود
ها معتقد است و نه نابودي  شوند، او همانند یونانیان به کشف نیروها و تعادل میان آن می
ها، بنابراین ابرانسان نیچه غایت راستین انسان است. دریافت خود انسان از خود نه  آن
شخصیتی و روحی  دهند، او داراي استقلال خدا و نیکوکاران و فاضلان ارائه می کهچه  آن
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است به مقام خود سروري و خود تأییدي رسیده. او خود خدا شده است، خداي 
  خویشتن. 

  
  نیچه و اساطیر یونان

توان گفت که نیچه در تمامی آثار خویش و براي بیان تفکرات و  به جرأت می
به طرق هایش پیرامون انسان و نظریه ابرانسان بارها از اساطیر یونان نام برده و  اندیشه

ي بر این باورند که نیچه اریبسهاي یونان را ستایش کرده است.  مختلف فرهنگ و اسطوره
  اي یونان بود که نظریه ابرانسان را ارائه داد.  تحت تأثیر پهلوانان اسطوره

توان موارد  در تأیید تأثیرپذیري نیچه از اساطیر یونان و ستایش فرهنگ یونانیان می
از جمله آن به موارد زیر که برگرفته از آثار نیچه است، اشاره بسیاري را برشمرد که 

  شود.  می
دهیم تا روشنایی، وضوح، سادگی و نظم یونانی، حالت طبیعی و سادگی اجازه می به«

بلورگونه و در عین حال هنري آثار یونانی این باور را در ذهن ما پدید آورد که تمامی این 
است،  گفته 10گونه که زمانی لیشتنبرگست و آنان همانامور به یونانیان ارزانی شده ا

اما این باور جز پیامد ؛ توانستند جز نگارش آثار خوب کار دیگري انجام دهند نمی
تا  11توان به آن پایبند ماند. تاریخ آثار منثور گیورگیاس شتابزدگی نیست و نمی

نشانگر تلاش و جدالی براي خروج از ظلمت، سختی یکنواخت به سوي نور  12دموستن
شود که نخستین راه  هاي قهرمانانی در ذهن زنده میي سختیاست و این چنین خاطره
  ). 470، 1387(نیچه، » اندها گشودهرا در این جنگل و باتلاق

  ).471: 1387(نیچه، » این ملت اودیسه شناگران و غواصانی ماهر هستند«
آورتر از کشف این مطلب نگرند، امري شگفتشاید براي آنانی که به عالم یونانیان می«

هاي طبیعی بد خود گاهی جشن ها و گرایشنباشد که یونانیان براي تمامی احساس
هایی را به دلیل امور بسیار انسانی خود براي  ي جشنکردند و حتی نوعی برنامه برگزار می

ي کفرآمیز عالم آنان است که مسیحیت هیچ گاه دند. این همان جنبهدیدولت تدارك می

                                                
10 Lichtenberg 

 پ. م)، فیلسوف یونانی 380 -485گورگیاس لئونیتنی ( 11

12 Demosten 
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امان با آن و تحقیر آن اي بیبه درك آن نایل نشد و نخواهد شد و پیوسته به مبارزه
ناپذیر ي بسیار انسانی خود را در قالب امري اجتنابپرداخته است. آنان همان جنبه

اي حق ثانوي را با ایجاد زاگویی به آن، گونهدادند که به جاي ناس پذیرفتند و ترجیح می
ها و جامعه و فرهنگ فراهم آورند، آري، هرچه را که در وجود انسان نظمی در آیین

ي گاشتند و آن غریزهقدرت داشت، الهی نامیدند و آن را بر دیوارهاي آسمان خویش می
م بخشیدند و محدود به هاي بدي دارد، انکار نکردند، بلکه به آن نظ ویژگی طبیعی را که 

هاي خاصی کردند و این امر زمانی رخ داد که قوانینی براي احتیاط پدید  ها و روشآیین
ضرر را فراهم کنند. این همان هاي وحشی، جریانی تا حد امکان بی آوردند تا در آن آبراه

-احتي شرور و نارهاي روم و یونان باستان است. به جنبهي تمامی آزاد اندیشیریشه
ها را که در ي حیوانی، درنده خویی قدیم یونانیان و آسیاییکننده و آن حس باقیمانده

ي آرام دادند و در پی نابودي کامل بطن جامعه یونانی هنوز زنده بود، فرصتی براي تخلیه
ي افراد ي دولتی بود که نه بر پایهها برنیامدند. تمامی نظام چنین قواعدي دربرگیرنده آن

ریزي شده  هاي معمول انسانی طرح ویژگی ي هاي اجتماعی متفاوت، بلکه بر پایهقهیا طب
  ).472(همان: » بود

انگیز از امور واقعی و معمولی را نشان در ساختار این دولت یونانیان آن درك شگفت«
دادند که بعدها باعث شد آنان مبدل به دانشمندان علوم طبیعی، تاریخ پژوه، جغرافیدان 

ي اجتماعی گونه و وابسته به طبقهاي محدود کشیشسوف شوند. این قواعد قبیلهو فیل
شد، بلکه توجه هاي دولتی مهم شمرده می خاص نبود که در قوانین اساسی دولت و آیین

کامل به واقعیت تمامی امور مطرح بود. این یونانیان از کجا به این آزادي و درك واقعیت 
شاعران پیش از او چنین کرده بودند، زیرا دقیقاً شاعرانی که رسیده بودند؟ شاید هومر و 

ترین سرشت است، به درستی علاقمند به واقعیت و تر و حکیمانهسرشت آنان منصفانه
ي بد را یکسره نفی کنند. براي آنان خواهند جنبهتأثیرگذاري به هر نحو هستند و نمی

را نابود سازند و درون آنان مسموم  ها ها بکاهند، آن کافی است که اندکی از شدت آن
اندیشند و استادان و پیشگامان این نگردد، یعنی همچون بنیانگذاران حکومت یونانی می

  ).472(همان: » راه بودند
هاي مدید است که دیگر در پی طرح خدا در قالب تصویر خیال پردازي دینی مدت«

اي تصورناپذیر فعال و دور از و به گونه نیست. این تصویر باید خدا را در قالبی پررمز و راز
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ترین تصویر خدا باید پروردگار را نهان و در عین حال پنهان مطرح مکان ارائه دهد. کهن
و این چنین تفسیر کند، ولی او را نمایان نسازد. هیچ فرد یونانی نبود که در ذهن خویش 

کند. این اجسام تنها اي سنگ تشبیه آپولو را به ستونی چوبین، اروس را به توده
هاي چوب که نمادهایی بودند که باید اساس هراس از تجسم خدا را پدید آورند. آن توده

آوردند، همچون تصویر  هاي سست و ضعیف گاهی در آن اندامی را پدید میبا خراطی
کوچک آپولو داراي چهار دست و چهار گوش بودند. در این تصویرهاي ناکامل یا بیش از 

ي گونه ي انسانی و انسانتقدسی خشن نهفته است که باید آدمی را از اندیشه حد کامل
-خود بازدارد. این مرحله از هنر و حالت بدوي و جنینی آن نبوده است که چنین شکل

شد گذاشتند، نمیهایی را پدید آورده، گویی در زمانی که به این تصویرها احترام می
گویی پرداخت. بیشتر آنان از یک نکته و آن هم فاشتر و نغزتر به وصف این امور واضح

ترین امر، یعنی تجسم وجود خدا گونه که محراب یونانی مقدس امور شرم داشتند. همان
صورت کامل  داشت و در فضایی نیمه تاریک آن را نه به را از دیدگان همگان پنهان می

ن محراب پنهان نگاه داشته گونه که بازهم در معبدهاي کهن یونانی آکرد، همان نفی می
صورتی کامل  شد و چون حفاظ و حجابی در برابر دیدگان همگان، البته نه به می

ي پنهان این خدا بود. تازه خارج از کرد، تصویر در عین حال خدا و جنبه محافظت می
ي مسابقه به حدي فزونی هایی که شادکامی برندهها، در عالم غیرمذهبی و مسابقهآیین
هر زمانی که تصویر  تا نوردیدگرفت که امواج پدید آمده دریاي احساس دینی را درمیمی

شد و خواسته و ناخواسته دیدگان و روح بینندگان پرهیزکار فاتح در معابد گذاشته می
گرفت، در مجاورت مکانی و معبد به تماشاي زیبایی و قدرت فنا ناپذیر انسانی خو می

جا بود که شرم از تبدیل  آمیخت و در اینخدا با هم درمیروحی، احترام به انسان و 
رفت و فضاي بزرگ بازي تندیس خدا راه خود را  تصویر خدا به انسان نیز از بین می

شود، آن شکل  گشود، حتی حالا نیز این محدودیت وجود دارد که هرجا دعایی برگزار می
مآبی  اما آن یونانی؛ کنند بسیار کهن و زشت حفظ شده است و با دقت آن را تقلید می

بختی توانند اکنون با نیک ي خود در تبدیل خدا به انسان را میبخشنده و کریم علاقه
  ). 475(همان: » تمام به دست فراموشی سپارند

ترین دقیقاً به دلیل همین توانایی حفظ بدبختان، امید را یونانیان پلیدترین و موزي«
  ).63: 1389(نیچه، » ماندها برجا میي پلیدينهدانستند که در گنجبیپلیدي می
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شنوم که خورشید ما با شتاب به سوي صورت فلکی هراکلس در با خشنودي تمام می«
» حرکت است و امیدوارم که انسان نیز برروي این زمین از خورشید سرمشق بگیرد

  ) .226: 1362(نیچه، 
هاي ها و کنایهي برداشتشدن بر بسیاربازنشاندن بشر در متن طبیعت و چیره«

نقش زده » طبع بشري«ي اصلی و همیشگی خودبینانه و پرشور که تاکنون برروي زمینه
گونه که   همان -اند؛ بشر را از این پس با خویش رو در رو ایستاندنانگاري کردهو پریشان

پوس با چشمان ناترس ادی -کوشی در برابر باقی طبیعت ایستاده استامروزه با آن سخت
گیران متافیزیکی  هاي افسونکار پرنده ي اُدسئوس، کرَ در برابر نغمههاي فروبستهو گوش

اي! بالاتر بیش از این تو» اند کهي نامی را نواختهاش این نغمهکهن که دیرزمانی در گوش
-وار باشد، اما این هم تکلیفیاي! از جاي دیگراي! شاید این تکلیفی شگفت و دیوانه از این
  ).220(همان: » ست

دلیل خطر موسیقی جدید آن است که جام شادکامی و عظمت را چنان مشتاقانه و با «
اي بیش از نهد که حتی افراد متعادل و صادق نیز چند جرعهظاهر به متنی بر لب ما می

شود، ممکن است در  اما این حداقل عیاشی که پیوسته تکرار می؛ نوشندحد از آن می
اي نماند اي که جز آن چارهافراط، سلامتی عقلی را متزلزل و نابود سازد، به گونهنهایت با 

ها و در دامن خطرها با دیدن هاي طبیعت بگریزند و در امواج اقیانوسکه روزي آن الهه
آغوشی چون زنی ساده و انسانی راهی براي خود ي ایتاکا و پس از همدودي از جزیره

  ). 442: 1387(نیچه، » بگشایند
بود که در برابر ما گام نهاد و یا این ما بودیم که در » ارزش حقیقی«ي آیا این مسأله«

برابر آن گام نهادیم؟ این جا کدام یک از ما اُدیپوس بوده است و کدام یک ابوالهول؟ اما 
به گمان  ؛ وهاها و پرسانهي دیداري بوده است میان پرسشچنان است که گویی که وعده

و این  -تاکنون طرح نشده است» حقیقت«ي ارزش رانجام باور باید داشت که مسألهما، س
ایم و در این راه جسارت ایم و چشم بدان دوختهما هستیم که نخستین بار آن را دیده

» طلبد، چنان جسارتی که از آن بالاتر نیستزیرا چنین کاري جسارت می؛ ایمورزیده
  ).32: 1362(نیچه، 
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ترین و در عین ترین انسان، یعنی سادههنرمندي موفق به توصیف متعالی تاکنون هیچ«
اما شاید یونانیان با آرمان آتنه بیش از دیگران تاکنون ؛ ترین انسان، نشده است حال کامل

  ). 456(همان: » اند به این موضوع توجه کرده
و بالاتر از  اندههاي شگفت و نه چندان خالی از خطر روییدبر سر راه من نیز بسی جان«

 ؛ وگفتم و بارها و بارها بر سر راهم روییده است همه همان که هم اکنون از او سخن می
گر که من او کسی کمتر از خداوندگار دیونوسوس نیست، آن خداي چند پهلو و وسوسه

داشتی تمام، نخست زاد خویش را به کاري و بزرگ دانید، با نهانروزگاري، چنان که می
به گمانم، من آخرین کسی بوده باشم که قربانی به پیشگاه او آورده  ؛ واش آوردمهپیشگا

(نیچه، » امچه را که من کرده ام که فهمیده باشد معناي آناست: زیرا کسی را نیافته
1362 :301.(  

ي ملت بیشتر هاي ژرف، اساسی و جدي استثنایی بودند، زیرا غریزهدر یونان جان«
- گیري قالبت که امور جدي و اساسی را نوعی تلقی نادرست بداند. وامگرایش به آن داش

ها به زیباترین وجه، همان  ها و تغییر شکل آن ها از بیگانگان و عدم پدیدآمدن این قالب
ي صرف، بلکه براي فریب هنرمندانه، ویژگی یونانی است، یعنی تقلید نه براي استفاده

کردن تمامی امور از آن جمله بخشی و زیباسازي و سادهتسلط بر امور جدید ناگزیر، نظم 
هاي سوم و چهارم پس از میلاد این کار  است. این چنین از هومر تا سوفسطائیان سده

آمیز و تأثیرگذار تداوم یافت و همین گروه بودند که به امور ظاهري، سخنان تجمل
علم را پدید آوردند! هرکس  پرداختند. حال باید عظمت آن یونانیان استثنایی را ستود که

: 1387(نیچه، » ترین داستان جان انسانی را بازگفته است!یادي ازآن کند، حماسی
472 .(  

هرکس که در تمرین طولانی با این هنر سفر مبدل به آرگوس، نگاهبان صد چشم شود، «
سه و خویشتن خویش را همه جا همراه خواهد برد و در مصر و یونان، بیزانس و روم، فران

آلمان، در عصر اقوام مهاجر یا ساکن، نوزایی و اصلاحات دینی، در وطن یا غربت، حتی 
ها حین سفرهاي پرماجرا خویشتن را در حال در دریا، جنگل، بین گیاهان و در کوهستان

تحول و دگرگونی را بازخواهد یافت. این چنین شناخت خویشتن مبدل به شناخت 
ي مشاهده و تعیین و شود، درست به همان شیوه ه میتمامی امور با نگرش به گذشت



 هاي اوابرانسان از دیدگاه نیچه و تأثیر اساطیر یونان بر اندیشه
___________________________________________________________________________________________	 	

٨٥

نگري که تمامی بشریت در آینده به آنان هاي آزاده و گستردهتربیت خویشتن بین جان
  ). 477(همان: » مبدل خواهد شد

اي که هومر در باب تقدیر انسانی تر از آن اندیشهانگیزتر، ناباورانهتر، هراسآیا جسورانه«
که   تابد، وجود دارد؟ همین اندیشه استمچون آفتاب زمستانی میکند و ه مطرح می

هاي  ي انسانها نغمهسبب تصمیم خدایان در باب افول انسان شد، گویی این اندیشه
  ). 462همان: »(بعدي است

ي الهه«نشیند، انگیز است که بر دل میگوید، چنان حقیقی و هراس چه هومر می آن«
داشت و نیکی و بدي را به او داد، زیرا چشمانش را گرفت و می موز، صمیمانه او را دوست

این متن از نظر اندیشمندان پایانی ندارد، زیرا نیکی و » اي شیرین بخشید. به او نغمه
فهمد که چرا ي اوست! هرکسی میي عشق صمیمانهدهد و این شیوه بدي را به آنان می

  ). 468(همان: » به او ارزانی داریم ما اندیشمندان و شاعران باید چشمان خویش را
چه کسی به سان یونانیان آب را با شراب آمیخته است! صراحت و ظرافت آمیخته درهم «

تواند، باید به پیروي از آن در  برتري اشراف آتن در عصر سوفکل و پس از او بود. هرکه می
  ). 698(همان: » زندگی و آفرینش بپردازد!

حی پرتلاش و خروش در زندگی را رقم زده است، روحش هرکس که تقدیر برایش صب«
ها بپاید. ها و سالپردازد که ماه وجوي شگرف آرامشی می حوالی نیمروز زندگی به جست

گردد و خورشید مایل به او  پیرامونش خاموش خواهد شد، آواها از او دورتر و دورتر می
اندیشد بیند و با خود میده میتابد. بر چمنزاري پنهان در جنگل، پان بزرگ را آرمیمی

(همان: » که تمامی امور در طبیعت با او و آن حالت جاودانگی سیمایش آرمیده است
689 .(  

بختی هیپربورهاست که یونانیان به روایت ي نیکنیک بختی کودك بسیار شبیه اسطوره«
  ). 666(همان: » پرداختندآن می

آید، موسیقی نمایشی مسخره است، پیش میبیند روي صحنه چه کس که نمیبراي آن«
گونه که تفسیري پیوسته بر مبتنی از بین رفته کاري جز مسخرگی نیست. این  به همان

ها قرار گیرند، اما با این به ها به جاي فعلی چشمحال در واقع نیاز به آن دارد که گوش
هایش ها و گوش اهد چشمخو نوا میشود، زیرا این موزِ بی ي شعر، ظلم میائوترپه، الهه

  ).618(همان: » هاي دیگر موزهاستدقیقاً همان جایی باشد که چشمان و گوش
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- کوبیم، گونه میکنیم، مشت بر پیشانی میگونه که هنگام غم روحی مو از سر میهمان«
آوریم، هنگام خراشیم و یا حتی همچون اودیپوس چشمان خویش را از کاسه درمی

زنندگان و مظنونان، با ي تهمتهی با میلی شدید و تلخ با خاطرهدردهاي جسمی نیز گا
کنیم که نثار غایبان هایی طلب یاري میتیره و تار دیدن آینده، با شرارت و ضرب دشنه

  ). 425(همان: » سازیممی
جا خواهم برد و تنها  ام و بازهم بارها آنمن نیز همچون اُدیسه در جهان زیرین بوده«

ربانی نکردم تا بتوانم با مردگان سخن گویم، بلکه از سر خون خویش نیز گوسفندي را ق
، 14مونتانیه 13گذشتم. چهار زوج بودند که مرا، این قربانی را، پذیرفتند، یعنی اپیکور

  ). 532(همان: » ، افلاطون و روسو، پاسکال و شوپنهاور16و اسپینوزا 15گوته
  

  رویکرد دیونیزوسی و آپولونی در اندیشه نیچه
عنوان یک ویژگی حقیقی و راستین قبول دارد. در واقع   ها به نیچه، غریزه را در انسان

داند، در ابرانسان  انگاري غرب که آن را محصول تفکر آپولونی می نیچه راه گریز از هیچ
آپولونی از نظر نیچه متوجه عقل و  تفکرجوید و معتقد به تفکر دیونیزوسی است. می

شود و در نهایت  هاي زندگی می قانون و انضباط است که این تفکر منجر به نفی ارزش
  انگاري و با تفکر مسیحی پیوند دارد.  نیست

 چهینو همسرایان.  زوسیونیدهنر تراژیک یونانی بر سه عنصر استوار است به نام آپولون، 
اي براي حل بحران  و خواستار به کار بردن چنین شیوه ستایشگر هنر تراژیک یونانی

هاي خوب و  انسان در دوره مدرن است زیرا عقیده داشت یونانیان زندگی را با تمام جنبه
دهند و به زندگی آري  شناسانه از آن ارائه می پذیرند و تفسیري زیبایی بد آن می

که هنر تراژیک  درحالی دیونیزوسی است عنصرگوي به زندگی،  آري عنصرگویند.  می
نیچه از عنصر  شیستایونان نتیجه تعادل دو نیروي آپولونی و دیونیزوسی است. 

گوید و ما را به  هاي آن آري می دیونیزوسی به این سبب است که به زندگی در تمام جنبه
خواند نیچه براین باور است که یونانیان رنج  سمت میل به زندگی و شور به زندگی فرا می

                                                
13 Epicurus 

14 Montagnier 

15 Goethe 

16 Spinoza 
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گفتند و این راه  کردند و به آن آري می می لمسوحشت هستی را قبول داشتند، و 
  ).95: 1393طهماسبی و کرباسی زاده، (دیونیزوسی است 

دهد، تأکید  اما نیچه به رغم برتري اخلاقی که در زایش تراژدي به عنصر آپولونی می«
ي دیونیزوسی اگر همراه کننده انرژ که با قدرت دگرگون دارد که عنصر آپولونی در صورتی

روح متحجر سازد در  هاي بی شود که زندگی را در صورت نگردد متضمن این خطر می
 »نتیجه این دو عنصر باید در یک رابطه مشخص و متقابل و قطعی با یکدیگر باشند

  ). 96: 1393 ،(طهماسبی و کرباسی زاده به نقل از اسپینکنز
گوید  یی هنر آپولونی چندان از حقیقت جهان نمیابیکه زهمچنین نیچه بر این باور است 

کننده دقیق واقعیت  هیچ روي بازتاب به رایزتوان آن را واجد ارزش معرفتی دانست  و نمی
اي از توهم  نیست بلکه همانند آیینه است چهره گرداننده که واقعیت جهان را در پرده

وضع آپولونی بر خودفریبی، جایی که م از آن نی؛ بنابرادهد زیبا و شکوهمند نشان می
ی و به تعبیري بر دروغ و توهم به معناي واقعی کلمه استوار است چنین رویکردي فراموش

تواند فرد را در موضعی بیرونی و سطحی نسبت به درد و رنج قرار دهد و سرانجام  نمی
 محبوبی(ریزد  گیرد و او را در هم فرو می حقیقت تلخ هستی جایی گریبان شخص را می

  ). 66: 1392آرانی، 
  

  گیري  نتیجه
توان گفت: اندیشه محوري تألیفات نیچه ابرانسان یا انسان کامل از دیدگاه  در کل می

گونه باید تعریف نمود؛ ابرانسانی که بنده هیچ خدایی نیست، صادقانه با  اوست و آن را این
اختی کامل از شود و به شن هاي وجودي خویش اعم از خیر و شر روبرو می تمام جنبه

خویش رسیده است. در انتظار ماوراء و یا نیروي دیگري براي کمک نیست، عاشق زندگی 
و لذت بردن از آن است، او در پی معرفت است و تمام مصائبی که بر سر راه او هستند، 

هاي او هستند. او از همیشه آري گفتن، تسلیم شدن،  بستري مناسب براي افزایش توانایی
نیک پنداشتن و همیشه راضی بودن بیزار است و خواهان جاودانگی در زمین  همه چیز را

که  ها. او بدون این طلبد نه در پادشاهی آسمان است و سعادت و جاودانگی را در زمین می
تحت تأثیر قضاوت دیگران یا خدایی دیگر قرار بگیرد، به دور از دردهاي ناشی از عذاب 

ها را  شوید و آن باشد بارها از اعتقادات خویش دست میوجدان و احساس گناه، اگر لازم 
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اش  گوید و راه را براي تصادف و اتفاق در زندگی دهد. به دستورات اخلاقی نه می تغییر می
  گشاید.  نمی

جنبش فکري اومانیسم تحت تأثیر و نشأت گرفته از اساطیر یونان و بخصوص نسل سوم 
ایزدان یعنی پهلوانان شکل گرفته است؛ مفاهیمی چون، اختیار، آزادي، اراده، حاکمیت بر 

هایش،  سرنوشت، نسبی بودن ارزشها و اخلاقیات، اتکاء انسان بر خویش و توانایی
برتر و ماورایی، بها دادن به غرایز، شهوات و لذایذ جسمانی فرمانبرداري نکردن از نیرویی 

و دنیوي، رسیدن به سعادت ابدي در همین جهان، برابري خرد انسان با خرد خداوندي، 
توان تمامی این مفاهیم را در پهلوانان یونان  همگی برگرفته از اساطیر یونان است و می

رانسان نیچه نیز در پهلوانان قابل مشاهده هاي اب ویژگی معنا نمود و از سویی دیگر تمام 
هایی همچون؛ هرکول، آشیل، سیزیف، ادیسه و تزه که هر  خصوص در اسطوره است به

  انسان مطرح شوند.  توانند بعنوان یک ابر کدام می
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